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 ه الرحمن الرحیمبسم الل

 1 ازدواجموضوع: 
 احکام ازدواج

 قال الله تبارک و تعالی: 
فَثُ إِلی» يامِ الرَّ حِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّ
ُ
نْتُمْ لِباسٌ  أ

َ
كُممْ نِسائِكُمْ هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَ أ نَّ

َ
هُ أ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّ
مهُ لَ  نْفُسَكُمْ فَتابَ عَلَيْكُمْ وَ عَفا عَنْكُمْ فَالْنَْ بَاشِرُوهُنَّ وَ ابْتَغُوا ما كَتَبَ اللَّ

َ
كُممْ وَ كُنْتُمْ تَخْتانُونَ أ

سْ 
َ
بْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْْ

َ
نَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْْ ی يَتَبَيَّ ميامَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّ موا الصِّ تِوا

َ
ممَّ أ ُُ وَدِ مِنَ الْفَجْمرِ 

هِ فَلا تَقْرَبُوها كَذلِكَ يُ  نْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْوَساجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّ
َ
يْلِ وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أ نُ إِلَی اللَّ بَميِّ

قُونَ  هُمْ يَتَّ اسِ لَعَلَّ هُ آياتِهِ لِلنَّ  1«اللَّ

هما لبماس شموا هسمتند و شموا داری، نزديكی با هوسرانتان برای شوا حلال شمد  آنهای روزهدر شب
كنيمد  سم ، از شموا درتذشمت و شموا را دانست كه شموا بمه خمود خيانمت ممیهاييد  خدا میلباس آن

و ها مباشرت كنيد و آنچمه خمدا بمر شموا مقمرر كمرده اسمت، دنبمال كنيمد و بخوريمد بخشيد  حالا با آن
بياشاميد تا خط سپيد ]بامدادی[ از خط سياه ]شب[ نوايان شود  آنگاه روزه را تما شمب بمه سايمان بريمد  

ها حدود الهی است  س  بمه ]حمريم[ هوچنين وقتی در مساجد معتكف هستيد، با زنان مياميزيد  اين
   كه تقوا سيشه كنند سازد  باشد سان خدا آيات خويش را برای مردم روشن میها نزديک نشويد  بدينآن

 درآمد
بمه سمن ازدواج ی كمه نخصمو  جوانماهبم  كننمدمتعددی مطرح ممی هایسرسشازدواج دربارۀ ازدواج است   ،بحثموضوع 

ها را براسماس كوشميم ايمن سرسمشدر ايمن نوشمتار، میانمد  و بما مشمكلاتی مواجمه شمده كه ازدواج كمردهيا كسانی اندرسيده
ازدواج حكم فقهی سازيم، عبارت است از: اول، های مهم دين درخصو  ازدواج ساسخ دهيم  آنچه در ابتدا مطرح میآموزه

را مطمرح نكتمه  در ضمون آن، هفمتبقمره كمه  ۀسمور 781 ۀتفسمير آيمدرخصو   یبحثدوم،  ؟آيا مستحب است يا واجب كه
  لباس چيستهای لذا بايد ديد ويژتی  «زن و شوهر لباس هوديگر هستند»: ه استفرموددر اين آيه، خداوند  خواهيم كرد 

 كرد بحث تفسيری  هاسپ  دربارۀ آن
 حکم فقهی ازدواج

 اسماس،ن  برايمهمم اسمتبسميار  انگارند، لازم است بگوييم اين موضموعمیساده برخلاف برخی كه موضوع ازدواج را بسيار 
مسمتحب ازدواج اصمل   بماقی مانمده اسمتتفته نشده و به طور مجول ها در رسالهدر اينجا مطرح خواهيم ساخت كه نكاتی 

  شودبحث به اينجا ختم نویبا اين حال، شود  واجب می ازدواجقرار تيرد، به تناه  شدنآلودهدر معرض اتر انسان است  اما 
همای فراوانمی جموان كه البته واجمب همم نيسمت  تواند ازدواج بكنداما نوی  افتدتاهی شخص به تناه می  قيودی دارد بلكه

 دبرداشت كنمسادتی، بهو بعد  مراجعه كردهرساله فرد به حكم شرعی به اين شكل نيست كه   كنندرا سؤال میمسئله هوين 
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بحمث    چمونلازم اسمتهما و توجه بمه آن هادر آن كه دقت نكاتی دارد سريع برای ازدواج دست به كار شود كه واجب است 
  هست نيزشرعی و الهی 

 ازدواج مستحب است
بهتمر اسمت انسمان ايمن اينكه مستحب يعنی   مستحب استدر ساسخ عرض كرديم اصل ازدواج چيست؟ سؤال كردند حكم 

وسملم  وآلهعليهالله  سيامبر)صلیبموده اسمت السملام ن)عليهمامعصومديگر و  ت سيامبر اكرمنعول را انجام دهد  ازدواج، س
ي :نداهفرمود تِي فَلَيَْ  مِنِّ تِي فَوَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّ كَاحُ سُنَّ از سنت من رو تردانمد، كه س  كسی  )ازدواج سنت من است 2النِّ

 ،كنمد )سيمروی  از من تأسّمیخواهد اتر كسی می و سنت من ازدواج استاند كه درواقع، حضرت تأكيد فرموده  از من نيست
 بايد ازدواج كند 

 اصل ازدواج نبودن واجب

 شود تعبير می« عنوان ُانوی»به اين بحث از شود كه واجب  با تحقق شروطی اينكه مگر ،اصل ازدواج واجب نيست بنابراين،
  ردط توجه كوآن شر به كه بايد شود میواجب  با تحقق شروطیتاهی  است  اما مستحبازدواج  «عنوان اوّلی»يعنی به 

لی و ثانوی  عنوان او 
مما   ايما حتمی حمرام اسمتبموده تاهی چيزی بمه عنموان اوّلمی مبماح    برای مثالديگر هم دارد مصاديقيا ُانوی  یعنوان اوّل

و جانش در خطر  ترفتار شداما اتر كسی در بيابان   عنوان اوّلی حرام استبهمثلًا خوردن شراب   عنوان ُانوی حلال استبه
اشمكال جان و برای حفظ رمق  سدّ  ۀانداز مقدار كوی شراب بهخوردن  شت،رود و هيچ آبی هم نداباز دنيا  افتاد و نزديک بود

حرام نيسمت  آن خوردن شراب در اينجا اصلًا  ،خير است! معنا نيست كه حرام الهی واجب شدهبدان اين با اين حال،   ندارد
حلال شمده حرام د چطور نتويمی شوند  يعنیبدان دچار میتاهی عامۀ مردم كه است حرام جای ديگر است و اين اشتباهی 

 دو حكم ندارد   يعنیفقط واجب است خوردن شراب در چنين موقعيتیحرام    نه اين واجب است در ساسخ بايد بگوييماست؟ 
حمرام  چيمزی كمهآب در اختيارش است، خموردن شمراب حمرام اسمت   قعيت عادی كهدر مو است  حكم خدا عوض نشده و

مموقعيتی كسی در تاه هر  خداوند حكم كرده است كههويشه واجب است  لذا  ،واجب است و آنچه هويشه حرام است ،است
د و در بيابمان بمرود و تواند يک ليوان شراب بردار آيا كسی می   حالواجب است شراب بخوردبود، شد كه جانش در خطر واقع 

واضح اسمت  ؟كندچنين كاری تواند میآيا  ؟شوم شراب بخورمبناچار تا  جانم به خطر بيفتدكنم از تشنگی بگويد من صبر می
   در اينجا بحث فقهی وجود دارد كه اتر كسی مرتكب چنين كاری شد، چه حكوی دارد بكند یكار  چنينتواند نوی كه

 علیه( دربارۀ خوردن شرابخراسانی)رحمةاللهنظر مرحوم آخوند 
ناچار يما به فرد اتر :ين استای مراجع هم رخبنظر ايشان و و  اندكردهبحثی باره دراين عليه مرحوم آخوند خراسانی)رحوةالله

سمت و نيمز كمرده اولمی معصميت   شمودكرد و ناچار شد در بيابان شراب بخورد، خوردن شراب واجب ممیی كار چنين عود به
امما   اينكمه جمانش در خطمر اسمت دليلبمه ،بخموردشمراب را واجب است  خواهد رفت جهنم اين فرد به  مجازات خواهد شد 

در تأييمد ايمن جهنم خواهد رفمت  به و است اختيار معصيت كرده آن را سيش آورده  يعنی با واجبی است كه با اختيار خودش، 
اختياری  تويند اتر كاری غيريعنی عقلا می  ارَ يَ تِ خْ افِی الْ يُنَ  لَا  ارِ يَ تِ خْ ی بِالْ تَهِ يَنْ  امَ  :داردنيز وجود اصطلاح فلسفی مطلب، 
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اتمر فمرد خمود را در ممثلًا   اختياری هم اختيماری اسمت صورت آن كار غيرشود، درايناختياری منتهی  ۀولی به مقدم ،است
سمبب آن مجمازات بهلمذا  است  اختيار شراب خوردهاز روی مثل اين است كه  ،بخوردشد شراب مجبور موقعيتی قرار داد كه 

  است چون معصيت كرده خواهد شد  
 شروط وجوب ازدواج

شود  يكی از شروط  واجبموقعيتی موكن است ا هوين ازدواج در ما  حكم اوّلی مستحب استازدواج به تر بيان كرديمسيش
صمورت، قمرار دارد  دراينبه تنماه شدن در معرض آلودهبيند كه بدختر،  و چهسسر ه چجوان،  شدن ازدواج اين است كهواجب

شمدن ازدواج كمافی اسمت؟ خيمر، بيشمتر آيا هوين يک شمرط بمرای واجب   امامانع ارتكاب تناه خود شودكردن با ازدواج بايد
شرط برای وجموب ازدواج كمافی نيسمت   كنند، متوجه نيستند كه تنها هوين يکبه وجوب ازدواج سؤال میجوانانی كه راجع

 درمعمرضبينمد وقتمی جموان ممی به اين نكتمه لازم اسمت كمه دقت و توجه اند طور دقيق ننوشتهها بهاين مسئله را در رساله
اتمر شمروط فراهم باشد  برايش ط ديگر ازدواج هم وشود كه شر واجب میازدواج برای او درصورتی  قرار دارد،به تناه آلودتی 

بخشمند، شمروط ديگمری كمه وجموب ازدواج را تحقمق میواجمب نيسمت  ازدواج بمرای او باز ديگر ازدواج برايش فراهم نبود، 
 اند از:عبارت

آيما صمحيح  ،شودبه تناه آلوده می كندفكر میشخص اتر حالا   تا ازدواج واجب شود سيدا كنداينكه بايد هوسر مناسب  اول
است با اين انديشه كه واجب است ازدواج كند، بدون يافتن هوسمر مناسمب و متمدين بمه ازدواج بما هوسمر نامناسمب و اهمل 

شود كه برای مثال، دختر خواستگاری سسر نامناسب و غير متمدين را بپمذيرد؟ منكرات اقدام كند؟ آيا وجوب ازدواج سبب می
راه   افتدتأخير میبه  ، ازدواجوقتی نپذيرفت  نبايد بپذيرددختر  ،متدين نيست خواستگاروقتی خير، دين اين را نفرموده است  

فكمر كنمد چمون ازدواج واجمب از تناه نبايمد  دليل سيشگيریبهتأخير بيفتد  س  سسر يا دختر  به   اشكالی نداردديگری نيست
 ست و نبايد ازدواج كند تا هوسر مناسب و متدين بيابد است، برای ازدواج با هوسر و لو غير متدين اقدام كند  اين درست ني

توانمد بمدون مسمكن يما اينكه بايد مسكن مناسب داشته باشد  ازآنجاكه نفقۀ مسكن بيشتر بر عهدۀ مرد است، ممرد نوی دوم
توانند بمدون میكنند چون ازدواج برايشان واجب شده است، بدون توانايی دادن اجاره، برای ازدواج اقدام كند  برخی فكر می

 مسكن برای ازدواج اقدام كنند  خير، حكم خداوند اين نيست  برای چنين فردی ازدواج واجب نيست 
سمدر بمه  كمدسمتِ    يعنیسدرش باشداز ناحيۀ كوک صورت بهلو درآمدش  و  درآمدی داشته باشدشغل و سسر بايد  اينكه سوم

بمه او تفمتم:   «واجمب اسمت ازدواج كمنم ،افمتمتنماه ممی بمهچمون دارم » تفمت:به من  یسسر برای مثال، كند  سسر كوک 
 ؟ تفمت:كنمدآيا سدرت كوک ممیسرسيدم كه  «بيكارم » تفت: «ت چيست؟شغل»تفتم:  «هيچ » تفت:« درآمدت چيست؟»
 «نمدارم  هميچ» تفمت:« ؟كنمیمیاز سودش استفاده  وای مضاربه تذاشتهبرای  كه كنارتذاشته داری سولِ آيا »تفتم:  «نه »

  !؟دمردم دراز كنبه  نيازدست  د و بعد،دختری بگير خواهد تواند ازدواج كند؟! آيا میچنين فردی چگونه می
در را ط ديگر واما شر  اند ، تنها يک شرط را بيان كردهشودازدواج واجب می ،فتدبيبه تناه فرد  اتر اندتفتهدر رساله اينكه س  

در رساله اين كردن اين مطلب فقها از مطرحس  منظور  در نظر بگيريم  نيزط ديگر را وبايد آن شر   ما اندمطرح نساختهرساله 
بما نداشمت،  ۀ ازدواجانگيمزدليل اسمتحباب ازدواج، بمهيعنمی اتمر قمبلًا شمخص   است كه آن استحباب به وجوب تبديل شد

عليه  كمه تما آخمر عورشمان ازدواج ند كاشمی)رحوةاللهمثل آخوبودند بزرتانی كند  شدن حكم به وجوب انگيزه سيدا میتبديل
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كه به تناه ، درصورتیدازدواج ندار  ۀشخصی كه انگيز هرحال،  بهاندتوانيم بگوييم كار حرام انجام دادهما نویالبته اند  نكرده
سمازد  ايمن وجموب بما تما بمرای ازدواج انگيمزه سيمدا كنمد كمه شمروط ديگمر آن را فمراهم شمود واجب میبرايش ازدواج  ،فتدبي

سماختن شود  اما معنای تبديل اين استحباب بمه وجموب ايمن نيسمت كمه بمدون فراهمساختن شروط ديگر محقق میفراهم
كنند چون ازدواج واجب اسمت، روند و فكر میازدواج موقت میدنبال به برخیحتی  شروط ديگر، فرد برای ازدواج اقدام كند 

است كه بايد  ایاين نكته  ط خا  خودش را داردوشر بايد بگوييم اين حتويت ندارد  ازدواج موقت بايد از اين راه سيش بروند  
 كرد  به آن توجه

اول بنمابراين   شمودان ضمرر وارد ممیشمبمه درس ند،كه اتر ازدواج كن كنندفكر میبعضی   دوم عك  اين مطلب است ۀنكت 
دهند تا به را ادامه شان درستيرند ها نيز تصويم میبرخی از حوزوی ند كنبعد ازدواج می ند تير میو مدرک روند میدانشگاه 
ساءِ مُ فِی عِلْ ذُبِحَ الْ ام كه فرمودند: شنيدهبزرتی هم از  ایجوله ند بعد ازدواج كن ند وجايی برس يعنی وقتی انسمان   فُرُوجِ النِّ

انمد ازدواج مطلق تفتهطور بهم بزرگ اين عالِ  اندكردهو فكر  شنيدهاين جوله را ديگران شود  علم ذبح و نابود می ،ازدواج كرد
در ای كمه يما از نكتمه   بلكمهانداشتباه نكرده ايشانمطوئنم  بنده  درست نيست برداشتتأخير بيندازيد  اين آن را به نكنيد و 

م را توضيح دهيم  ايشمان لذا بايد فرمايش عالِ   اند مورد ديگری بيان كننداند يا اينكه نخواستهغافل شده ادامه خواهيم آورد،
  تمأخير بينمدازدازدواج را به بايد ، نگفتند افتدآن جوانی هم كه دارد به تناه میدربارۀ  ،تأخير بيندازيدازدواج را به كه فرمودند 

لمو ازدواج  و  حتوماً بايمد ازدواج بكنمد ،شموداتر جوانی دارد به تناه آلوده ممی  شودتوييم حكم خدا كه عوض نویولی ما می
تاهيم كه ازدواج برای انسمان ما البته د  سيش برودرس  درشود و نتواند از وقتش ترفته  یشود مقدار باعث  اشمتغال فكمری آ

را صمرف آن ششمم سمنجم يما يمکيمکكم دسمتِ  ،سماعت 42از بايمد  ،كنمدمیكه ازدواج كسی  اشتغال جسوی و نيز آوردمی
آور اسمت  بنمابراين، ديمن اجمازه اعتنا باشد  تأهل برای انسان مسمئوليت  زيرا درست نيست كه به هوسرش بیكندهوسرش 

دهد كه انسان برای اينكه ترفتار نشود و فكرش فارغ باشد تا به درسش برسد، از ازدواج سر باز زند  و لو بمه حمرام آلموده نوی
 شود  

بيشتر در ذهن آنان وجمود دارد كمه اول ممدرک  ،اين فكرمطلب بيشتر توجه كنند  زيرا در اينجا لازم است دانشجويان به اين 
كنند اتر به هر تناهی همم آلموده شمدند، اشمكالی نمدارد  اينمان بگيرند و بعد ازدواج كنند  يعنی برای ترفتن مدرک، فكر می

 انخروجی اين دانشگاه متخصص درنهايت،د  شودهند يا ضعيف میكوشند درس را زنده كنند  اما دينشان را از دست میمی
 ،ولی چون دين ندارد  متخصص بدون تعهد علم دارد ؟  آيا اين برای جامعه مفيد است يا مضراست تعهد بدون و غير متدين

لمذا   چمون تقموا دارنمد  زننمدبمه جامعمه ضمرر نومی كمدسمتِ  ،هايی كه متخصص نيسمتندالبته متدين  زندبه جامعه ضرر می
  بيشتر است بسيارضرر او    يعنیزندضرر می، بيشتر به جامعه نيست و متعهد نيمتخصصی كه متد

، ايمن اسمت كمه اتمر موقعيمت چمه در حموزه و چمه در دانشمگاه ان مشمغول بمه تحصميل،ما به آن جوانتوصيۀ در هر صورت، 
 سيمدا كننمد فت اُ  یدرسی مقدار  نظرلو از  و كار شوند بهای شد كه بر خود واجب ديدند ازدواج كنند، برای ازدواج دستتونهبه

شوند و می آينده، متخصصی متديندر يعنی   دنكنرا تحصيل میا به نام عفت و تقو  تریباارزشچون توهر اين ايرادی ندارد  
  كنند  ترچه زمان بيشتری طول بكشد تا مدرک بگيرند تقوايشان را حفظ می



 ابوالحسن مهدوی         الله سیدآیت                                                                                                                     1 ازدواج      
 

 
 

5 

www.abolhasanm
ahdavi.ir

 

چمون ممن كسمی   اصلًا بما ممن مشمورت نكنيمد ،واجب شدازدواج تويم اتر آيند، میمشورت میبرای هايی كه به جوانبنده 
نه با من و   انسان بايد اقدام بكند ازدواج برای انسان واجب شد،وقتی  تغيير بدهم  شوا نيستم كه بخواهم حكم خدا را برای

واجمب  وقتی ازدواج، البته با حصمول شمروطش د كار كنه چ بيندبكه  دمشورت كن دتواننوی ديگر با ك  و نه نه با سدر و مادر
است درصورت قرارترفتن در رساله تفته  چون ی،نكات دقت كند  از طرف ۀيعنی انسان بايد به هو د بايد اقدام كناست، شده 

زمينمه صمحبت رايمنكه با مما دكسانی بيشترن الا شود طور مطلق ازدواج واجب نویبه است، واجبدر معرض تناه، ازدواج 
 ، محقق نشده اسمت مياشاره كردتر بدان سيشسه شرطی كه كه آنسبب به است  برايشان واجب نشدهازدواج اتفاقاً  ،كنندمی

است  بهتر است خودتان را حفظ  واجب نشده انولی هنوز برايت د شويبه تناه آلوده شايد درست است كه  توييملذا به آنان می
انمد و را شمنيده ۀ آن عمالِمكمه ممثلًا جولم بينيمديگر افمرادی را ممیاز طرف  يد ط فراهم شود و بعد اقدام كنوشر  ۀتا بقي كنيد

ايمن  ند به هر تناهی آلموده شمو كنند  حتی اتر، ازدواج نوینرفتن علمنكردن با هدف ازبينبه ازدواج براساس توصيۀ ايشان
 !دقت كنيم یاين بحث فقهی مقدار بايد در كند  فرق می با اين مطلبحكم الهی   درست نيست

 طور کاملنکردن ازدواج از گناه جنسی بهپیشگیری

  طور نيسمتاين بايد بگوييمازدواج، ديگر تناه نخواهند كرد  اقدام به با  ،آلوده هستندجنسی كنند اتر به تناه ی فكر میرخب
كمه هسمتند كسمانیاتفاقماً    چنين نيسمت كندوقتی ازدواج كرد، ديگر تناه نوی توان كند موكن است شخص آلوده به تناه

 ،همايی كمه تجربمه دارنمدبيشمتر همم شمده اسمت  آن شاناند، بعد از ازدواج تناهان جنسیخود را تربيت نكرده دليل اينكهبه
  انداست كه ازدواج نكرده بيشتر از كسانی ،اندكه ازدواج كردهكسانی در ی معوولاً دانند تناه جنسی چشومی

 هاعلت بیشتر بودن گناهان جنسی چشمی در متأهل

چشمم از  ،تا وقتمی ازدواج نكمرده بموديم :ين استها از زبان خودشان چنتناهان جنسی چشوی در متأهل تر بودنشبي علت
ۀ او با هوسر و مقايسبه نامحرم كردن نگاه يم بهشروع كرد ،ولی از وقتی ازدواج كرديم  ن بوديميكرديم و متدخود مراقبت می

  بعمد كننمدمی نشست و برخاستبا هوسرشان  چگونهكنم كه ببينم مردها را نگاه می» :تويدخانم میبرای مثال،  خودمان 
با يسمهمقادرتما  كننمدیچكمار مم يمنمبب كمنمینگاه م يگرد یهابه زن»تويد: یمرد م  «كنممقايسه میآنان را با شوهر خودم 

بمه بمدن همم  یتماه یول بينم میرا  يگرد یمعاشرت زن و شوهرها يفيتك  نه ياام در ازدواج موفق بوده ينمببهوسر خودم 
  كنند؟!دهند  برای چه نگاه میاينان كار حرام انجام می « كنمیها نگاه مآن
ممن در » :از دهمانش سريمد  ناتهان اين جولمه دخواست طلاق بگيرد و مأيوس بومیكه زن  تازتی با زوجی مواجه شدم كهبه

چمرا   كننمدممی رفتمارديگری بما هوسرشمان  نحوآنان بهديدم   شوهرم را با مردهای زيادی مقايسه كردم ،های زياداين سال
 نيمزمردهما در  انجاممد میبه فكر جدايی اين نتيجۀ تناه چشم است و بعد مقايسه  درنهايت هم  «نيست  تونهاينشوهر من 

خود را با هوسر  ۀند چهر نكتازه شروع می ،بعد از ازدواجشيوع سيدا كرده است  يعنی عجيب  زنان زيبايیكردن مقايسه مسئلۀ
بما  ،طور نيست كه شخص فكر كند چون به حرام آلوده شمده اسمتاينتوييم میاست كه اساس ! براينندنديگران مقايسه ك

ش خموددرممان بايمد در فكمر  د بايد تقوا داشته باشم  باشد شحواسخير، انسان بايد   شودحرام بسته میراه آلودتی به  ازدواج
بمرای از چماه انسمان بما ازدواج  طور نيست كه  ايناز آن ازدواج مراقب خودش است و هم بعد از هم قبل ،باتقوا انسان باشد 

  بيفتد  یدر چاه ديگر هويشه بيرون بيايد  اتر مراقب اين نكات نباشد، شايد حتی 
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كنيم: مطمرح ممیطمور ما حكم شرعی را اين ند شوتناه حفظ میشدن به آلودهحتواً از با ازدواج  ان فكر نكنندجوانبنابراين، 
، در همر دو صمورتيابد، تناهانش كاهش میكند يا داند با ازدواج يا اصلًا تناه نوین به تناه آلوده است و میاتر شخص الا
شود  هوين كه با ازدواج، تر مطرح كرديم، محقق میسيشطی كه ووجوبش هم با آن شر البته   شودواجب می ازدواج برای او

 تناهانش برای مثال از ده تا به سنج تا كاهش يابد، ازدواج برايش واجب است 
 سورۀ بقره 181تفسیر آیۀ 
هُمنَّ »فرمايد: كه میاست بقره  ۀسور  781 ۀآينظيری دارد  اين آيه، و بی زيبا ۀآي قرآن کریم نمتُمْ لِبَماسٌ لَّ

َ
كُممْ وَ أ « هُنَّ لِبَماسٌ لَّ

يكمی از اهمداف مهمم ازدواج  ۀ كوتماه،دقت در ايمن آيمبا  ) ها لباس هستندند و مردها هم برای زناها برای مردان لباسزن(
 ی را دنبال كند خواهد سراغ ازدواج برود، چه هدفجوان وقتی می   يعنی اينكهشودبرای ما واضح می

 معنای لباس در آیۀ شریفه
اسمت   شمريفه، اسمتعاره ۀلبماس در ايمن آيم واژۀاولًا اين آيه لازم است ابتدا، معنای واژۀ لباس مشمخص شمود  برای توضيح 

كار ای را كه معنمايی دارد، در معنمای دوم بمهترفتن است  استعاره اين است كه شخص واژهمعنای عاريهاستعاره در اصل، به
معنمايش ايمن اسمت كمه لبماس در ملمک تيمرد، برد  برای مثال وقتی فرد برای رفتن به جايی، لباس از ديگری به عاريمه می

آن را بمه صماحبش  دوبمارهد و سم  از حصمول مقصمود، كنمموقمت اسمتفاده ممیطور بهولی از منفعت آن  آيد شخص درنوی
تونه است  يعنی لفمظ يمک معنمای حقيقمی دارد كمه هومان معنمای اول اسمت  امما د  استعاره در الفاظ نيز هوينتردانبرمی

ن معنمای دوم، معنمای حقيقمی البتمه ايم انمدازد كار میطور موقت در معنمای دوم، آن را بمهتيرد و بهشخص آن را عاريه می
انسمان لبماس هومين لبماس معومولی اسمت كمه معنمای واژۀ  ای وجمود دارد نيز چنين استعارهبقره سورۀ  781 ۀدر آينيست  

 زن و شموهر لبماس هومديگر»فرمايمد: طور موقت برای زن و شوهر عاريه ترفتمه شمده اسمت  آيمه میدر آيه بهاما سوشد  می
  استاستعاره صنعت، حت و بلاغت دستور زبان عربی، اسم اين در اصطلاح فصا  «هستند

 معنای واژۀ لباس ازنظر لغوی
در اين تعريف كه معنای اول لباس است، دو چيز مدنظر قرار ترفتمه  قصد محافظت است بهمعنای سوشش لباس در لغت به

اتر هريک از اين دو را بدون هم در نظر بگيريم، در عربی، هريک معنای ديگری سيدا  « محافظت»قصد به «سوشش»است: 
تنهايی در عربی، يک واژۀ ديگر غير از لباس را به خود اختصا  داده است و حفاظ واژۀ ديگری  در كند  يعنی سوشش بهمی

معنای معنای لبماس نيسمت  بلكمه بمهبمهتويند و ستاريت نيز از هوين واژه اسمت  در عربمی، سمتر « ستر»عربی به سوشش، 
بيمان « حفمظ» آن را بما واژۀباشد، باز در عربی مدنظر اتر محافظت تنها   ستاريت هم هست ،كار لباسسوشش است  ترچه 

ممدنظر قمرار هم سوشمش  ،اشآيد كه در ترجوهلباس درمی واژۀاز آن  شوند،هوديگر  ۀحفظ و ستر ضويو كنند  اما وقتیمی
  اسمت «اشمتباه»معنمای بمه برترفته شده است كمه «الباسيا  التباس واژۀ  ،عربی دراز ريشۀ لباس   هم حفاظو  تيردمی

 بما آناسمت و ترفتمه شمده لبماس  واژۀ ازكمه درحمالی اسمت معنمای اشمتباه چرا اين كلوه بمه شايد اين سرسش سيش بيايد كه
سوشمد  چمون میلباسی انداختن ديگران اشتباهتاهی انسان با هدف بهعلتش اين است كه در ساسخ بايد بگوييم  ؟خانوادههم

كنمد تما بندی زيبما میكه كالايش معيوب اسمت و آن را بسمتهخواهد عيبش ديده نشود  مانند كسیبدنش معيوب است و می
 لُب    بلكهتويدنوی لَب را مصدرش آورد و می التباس واژۀعرب تاهی عيب كالا مخفی بواند  به اين دليل است كه 
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از يمک هرحال، بمهامما  اسمت لُب  يعنی اشتباه و لَب  هومان سوشمش  در مصدرش وجود دارد:عرابی تفاوت اِ  اين  تويدمی
عمرب  ،چون انسان دائم به لباس محتاج است  است یسوشش دائو يعنی  استورار استبرای لباس  «الف»البته   اندخانواده
نداشت،  ياجدائم احتطور به یبه لباس انحالا اتر انس  است سوشش استورار احتياج بهكاشف از  ينا دهد یم «الف»لَب  را 

جنم   يمدانموقت در مطور بهاست كه  یاما لباس  زره  زره هم لباس است معنایبه« لبوس» مثلدارد  یعرب الفش را برم
وْنَ : »خوانيمیم ياءانب ۀسور  88 يۀدر آ سوشند یم كُمْ لِ اوَ عَلَّ نتُمْ شَ  تُحْصِنَكُمهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّ

َ
سِكُمْ فَهَلْ أ

ْ
ن بَأ  ی)و برا «كِرُونَ ا مِّ

المف  در اينجما  يد؟سپاسمگزار هسمت يماجنم  حفمظ كنمد  سم  آ یاهتا شوا را از خطر  يمآموخت یساز ود فنّ زرهو به دا ،شوا
لبماس، يعنمی ضمخامت  یمعنمابه ينجاو ا بوده و ضخامت یدرشت ۀواو هم نشان آمده است  «واو»آن  یجابهشده و برداشته 

  هوان زره است
سميشِ روی در اداممه، را  یجمذاب بسمياربحمث تفسميری  ها وجود دارد،آندر  3«سَرابيلَ »بنده با بررسی آياتی كه واژۀ لباس يا  

فرمايمد زن و شموهر لبماس هومديگر ممی قررآناسمت كمه وقتمی  مطلب اين اين بحث حول و حوشخوانندتان خواهم نهاد  
تموان بمر زن و هما را میكمه ايمن ويژتی داردويژتمی  هفت كمدستِ  لباساز باب مقدمه خوب است بدانيم   يعنی چه ،هستند

 شوهر نيز تطبيق داد 
 های لباسویژگی

 بودن. پوشاندن عیوب و زینت2و1

امما   «زن و شوهر لباس هوديگرند» :تويدبقره فقط میسورۀ  781 ۀآي بريم سيش می بهبحث را  قرآنبه كوک خود  در ابتدا
دو ويژتمی بمرای لبماس  خموريم كمهبرمی عمرافۀ اسور  42 ۀآيترديم، به های لباس میدنبال ويژتیكه به قرآندر آيات ديگر 

نْزَلْنا عَلَيْكُمْ لِباساً يُ  يا بَني»مطرح كرده است: 
َ
دْ أ

َ
قْویآدَمَ ق هُمْ  واري سَوْآتِكُمْ وَ ريشاً وَ لِباسُ التَّ هِ لَعَلَّ ذلِكَ خَيْرٌ ذلِكَ مِنْ آياتِ اللَّ

رُونَ  كَّ سوشاند و هم زينت شواست  های شوا را میراستی برای شوا لباسی سديد آورديم كه هم زشتی)ای فرزندان آدم، به 4«يَذَّ
های خداست  باشد كه سند تيرند   آن دو ويژتی لباس كه برای تفسير آيۀ سمورۀ بقمره از ولی جامۀ تقوا بهتر است  اين از آيت

و ديگر اينكمه بمرای انسمان زينمت نيمز  سوشاندرا می انسان )شرمگاه  يكی اينكه عورتاند از: كنيم، عبارتها استفاده میآن
كنيم و سورۀ بقمره اسمتفاده ممی 781برای تفسير آيۀ   حال از اين دو ويژتی كندن را زيباتر مینساا هوين لباس ظاهر هست 

كه زن قبمل از  دارد یاتر مرد صفات بد   چون لباس يكديگر هستند  زن و شوهر بايد عيوب هوديگر را بپوشانند توييم:می
تاه شده است، بايد بدیاز آن زدواجبعد از ا و اطلاع نداشتهها از آنازدواج  كسمی نقمل نكنمد   های او را بپوشماند و بمرایها آ
سدر و مادرش  یبرايا دوستانش  یبرا يدنبا ،دارد یمتوجه شد خانوش صفات بد بعد از ازدواج  یاتر مرد ،عك هب ينهوچن

درمان مشكل بايد اقدام كند و نزد عالِم برود  مانند بيواری كه برای    استثنای اين قضيه فقط زمانی است كه برایكند بيان
 يناول ينابنابراين زن و شوهر مانند لباس بايد عيوب يكديگر را بپوشانند   سوشاند رود و خود را نویمیدرمان، نزد متخصص 

زينت در   معنای است تونهاين نيزطوركه لباس ظاهر هوان ،زن و شوهر بايد زينت هم باشند براين،علاوه  بود لباس يژتیو
زينت شوا لباس برای »فرمود: در آيه  است ی و جذابيتی كه در ظاهر يعنی آن زيباي  «حسن در ظاهر» عبارت است از:لغت 

                                                           
  81نحل،   3
  22  اعراف، 4
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زينمت ظماهر  سر سرنمده  معنای سر سرنده استريش در عربی به مرد نيست  در اين آيه آمده است، كه «ريش»منظور از  «است 
  هستندنيز يعنی زينت هوديگر  ،فرمود زن و شوهر لباس يكديگرندحال اينكه اوست  

 کنارزدن لباس هنگام رجوع به متخصصلزوم 
آنجما ديگمر واجمب و لازم بمرود  نزد متخصص شود لازم میاما تاهی   سوشيده باشد شعورت تا سوشدمیلباس ظاهر را انسان 

شود كه سزشک متخصمص معاينمه كنمد تما   اما وقتی لازم میدرحال عادی حرام استد  اين كار شود لباس را كنار بگذار می
 كار شود، اشكالی ندارد كه لباس را كنار زند بهن يا عول جراحی دستبرای درما

موكمن اسمت لازم شمود زن و  را كنمار زد،لبماس ظماهر  ،نزد متخصص جسممشود تاهی لازم می طوركههواناساس، براين
زن و شموهر كنمار  آن لبماس بمودنصورت، شوهر لباس باطنی خود را نزد عالِم دينی كنار زنند تا مشكلشان حل شود  دراين

تويمد زن و ممی قررآناتمر  بنمابراين، حل صحيح بگيرند مشكل خود را مطرح كنند و راهراحتی و صادقانه بهتا بتوانند  رودمی
   حتی به سمدر و ممادر خمود را به ديگران بگويند يكديگر معنايش اين است كه نبايد در جامعه عيوب ،شوهر لباس هوديگرند

خصمو  ، بهكننمدسيمدا ممی یمشمكل يكمی از آن دو وقتمی شموند خطا را مرتكب میاين  اغلب زن و شوهرهاالبته متأسفانه 
كنند سشتيبان ندارند  غافمل از اينكمه بما ايمن سازند  چون توان میدختران، فوری مشكل را برای سدر و مادر خود مطرح می

  آيدوجود میشان بهیدر زندتنيز مشكل جديدی  شود، بلكهتنها مشكل حل نویكار، نه
 مشکلات رجوع زن و شوهر هنگام اختلاف به والدینشان 

اينكمه  یيكمكنمد: تجربه ُابت شده است كه هنگام اختلاف زن و شوهر، رجوع آنان به سدر و مادرشان مشكلاتی ايجاد میبه
تاه نيستند  بهحكم شرعی از سدر و مادرها نوعاً  شايد بيش از  كنند  تا امروز،داری میرفاز فرزند خود طهويشه  هوين دليلآ

ام كه سدر و مادر دختر بگويند حق با داماد ماست و ايمن نديدهنوونه هم ولی يک   اندمراجعه كرده ماها به از اين سانصد نوونه
انحراف  به تويند سسر مانویسدر و مادر سسر هم   كندمیكند و به او بگوييد چرا كار حرام اشتباه میكه نصيحت كنيد را دختر 

 ،دانندچون نوی  دانندعلتش هم اين است كه سدر و مادر حكم شرعی را نوی  كند و حق با عروس ماسترود و اشتباه میمی
ان را برای سدرها شما به عروس و دامادها اين است كه مشكلۀ توصي لذا تيرند و طرف فرزند خود را می كنندقضاوت بيجا می

با اين استدلال كه سدر و ممادر خمانوش بمه نماحق داماد  آيد و آن اينكهوجود می  زيرا مشكل بدتری بهدننكنمطرح ها و مادر
ۀ خمانم همم بعد خمانواد  رودخيلی دير و خيلی سنگين می ،يا اتر هم برودرود ش نویسدرخانو ۀخانبه ديگر اند، قضاوت كرده

كند  اينجا كار را خودِ خانم خراب كرده است كه با بيان مشمكلش نمزد سمدر و ویوآمد نشود كه چرا دامادشان رفتمند میتله
 ها را رقم زده و وجهه و آبروی سدر و مادر خود را نزد هوسرش برده است  مادر، قضاوت عجولانۀ آن

كنمد  بعمد تويد يا خيلی سنگين با آنمان معاشمرت میقضيه هم بسيار است كه عروس يا خانوادۀ شوهر را ترک میعك  اين 
رفتار باشد  آن روز كه مرد از خانوش به سدر و مادر ش با سدر و مادر و خواهر و برادر وی خوشاين است كه خانو شانتظار مرد 

عمزت و  ها اين است:دامادعروس و به  بنابراين، توصيۀ ماسيوانه ريخت   شكست و آنب، هوان روز اين سبو خود شكايت برد
وارد  فرزنمداناخمتلاف  ۀقضميدر حفظ احترام به اين است كه سدر و مادرهما  !داريد احترام سدرها و مادرانتان را تا آخر عور نگه

به اخمتلاف زن ديگران بايد  نند  در اين مواقع،فرزندان دخالت كاختلاف در الاتر است و نبايد و احترامشان  سدر و مادر  نشوند
شناس و    نيست  بلكه عالِم دينی مدنظر است  چون اوست كه از احكمام و شوهر رسيدتی كنند  اما منظور از ديگران، روان
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تاه است  نه روان ايمن  ولمیّ كمه  بپرسيدشناس روانوقتی از  داند  برای مثال،شناس كه معوولًا احكام شرعی را نویشرعی آ
 شهمايبمه كتماب  دانمدنومی ولايت دختر بر عهدۀ سدر است و تا چه زمانی بر عهدۀ شموهر،تا چه زمانی  يا زن چه كسی است

ی وجمود دارد كمه مسمائلبنمابراين،   بحمث ولايمت را قبمول ندارنمد ها همكه نويسندتان آن كندمراجعه می  های غربیكتاب)
تاه نيست  مثشناس از آنروان يمک كمدامنظمر  ،ها باهم تعمارض كردنمددختر است يا شوهر؟ اتر اين ولیّ سدر آيا  ل اينكهها آ

زن و شموهری كمه بماهم اخمتلاف لذا اتر   ها بحث فقهی استتواند به دخترش دستور دهد؟ اينمقدم است؟ سدر تا كجا می
البته نظر بنده ايمن اسمت كمه در  نخواهد شد راحتی حل مشكلشان به اً مطوئن ،ندوم نر سراغ عالِ برای حل اختلافشان  دارند،

به زن و شوهر اين است كه هم علتش شناس بروند  نزد روان ، زن و شوهرها درصورت اختلاف سيداكردن،دينكشورهای بی
دو اما در كشمور مما كمه   كنيمهوان را عول می ،شناس هرچه تفتتويند روانمینباشند، وقتی متعهد   دين متعهد نيستند

د نماول سمعی كن وجودآمدن مشكل، توصيۀ ما اين است كمههستند، درصورت به متدينو هر دو  به فرمان الهی متعهد طرف
مراجعه م به عالِ ، دناما اتر به تفاهم نرسيد  دنخره هر دو عاقل هستچون بالا  و به تفاهم برسند  دنحل كن مشكل را انشخود

  دهدان توضيح شان را برايشفتوای مرجع ،معالِ كنند تا 
 . پوشانندۀ عضو قبیح بدن3

جنسمی انسمان  و مشمكلات دنبال اين سوشش، بحث مسائلبه  سوشانداين است كه عضو قبيح بدن را می ويژتی سوم لباس
بسمته باشمد، راه تحريمک  يدهسوشمبمدن وقتی   دنشوتحريک میديگران بيشتر  ،برهنه باشدانسان يعنی اتر  يابد كاهش می

توايل مانع كه  كنندفراهم  هم برایرا زناشويی  روابطای تونهبهيعنی بايد  بايد لباس يكديگر باشند زن و شوهر هم   شودمی
و زن در اختيمار يكمديگر ممرد جنسی،  روابطاين است كه در هم راهش  هوسرشان به برقراری رابطۀ جنسی با ديگران شوند 

به رابطۀ  شود ونویبه ازدواج واجب خودش قانع  هوسرش ورزند  درنتيجهامتناع می ها از اين كارخانم ياتاهی مردها   باشند
ايمن اسمت كمه  يمابيم،بنابراين ويژتی سمومی كمه از لبماس درمی  شودكم اينكه به نگاه حرام آلوده میدستِ   وردآمیرو  حرام

تونمه بايمد اينزن و شموهر همم  ،اسمتتونمه اينطوركه لباس ظاهر هوان  باس بايد مسائل جنسی و زناشويی را كفايت كندل
   باشند

 . همراهِ انسان بودن 4
لو دوسه دست لباس همم  و  هوراهش است هويشهانسان لباس   به بدن انسان است آنبودن نزديک ،ويژتی چهارم لباس

  مَركب انسان كمه قمبلًا حيموان كيف هويشه هوراه انسان نيست   برای مثال،ديگر است وسايلغير از  لباس  سوشيده باشد
انسمان آن را  چمون  اما لباس هويشه هوراه انسان است  هويشه هوراه انسان نيست بوده و امروز خودرو يا موتور يا    است،

توييم كه زن و شوهر نيمز بايمد استفاده از اين ويژتی چهارم می با ،توييم زن و شوهر هم لباس يكديگرندوقتی می سوشد می
تنهايی ديدن اقوام خود برود و خانم بهطور نباشد كه مرد اين   وقتی قرار است ديدن اقوام بروند،هوراه يكديگر باشندهويشه 

 شخواهمد ديمدن اقمواممرد می وقتی د به ديدن اقوام خود برود و مرد با او هوراهی نكن خانمعك ، با او هوراهی نكند يا به
خواهد به ديدن اقوامش برود، عك ، وقتی خانم میخانم هم بايد هوراهش باشد  در حكم لباس كه هوراه است و به ،برود

كمه اتمر ايمن زن و شموهر اقموام از ايمن نظمر هم فقهی  فقهی اسمت است و هم اخلاقی اين بحث مرد بايد هوراهش باشد  
كمه  است از اين نظربحث اخلاقی   ، س  صلۀ رحم برای يكديگر واجب استباشند، مثلًا دخترعوو و سسرعوو يكديگر باشند
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هوسرشمان همم  ،روندديدن اقوام خودشان میبه وقتی زن و شوهری كه باهم هيچ رابطۀ خويشاوندی نداشتند، خوب است 
  باشد شانهوراه

 بودن زوجینمعنای همراه
ای را اسمتفاده كمرديم و آن اينكمه زن و شموهر بايمد يكمديگر را هوراهمی كننمد  هوچمون بودن لباس با انسان نكتهاز هوراه

بماهم بمه همر دو   اينكمه ظاهری نيستصورت بهبودن مرد و زن تاهی هوراهتر اينكه هوراهی لباس با انسان  اما نكتۀ مهم
بودن افق فكمری آن دو نزديک د، وجهۀ ظاهری اين هوراهی است  وجهۀ ديگر آن،كننروند يا باهم سفر میمنزل اقوام می

بمه همم  و اختلافاتشمان را از بمين ببرنمد كوشمندمیكننمد و باهم صحبت میاست،  مختلف شانهاييعنی وقتی سليقهاست  
 ش است ترين فرد به او ازنظر فكری هوسر كه هريک احساس كند نزديک  درحدینزديک شوند

 بودنش به بدنسبب چسبیده. اتحاد لباس با بدن به5
بمين زن و اساس جا دارد كه به مسئلۀ اتحاد اشاره كنيم  يعنی بايمد   براينبه بدن است بودن آنچسبيده ،سنجم لباسويژتی 
 باشد اتحادی شوهر 

 و رساندن نفع  . دفع ضرر1و6
نحمل  ۀسمور  87در آيۀ  قرآن کریم اين ويژتی ششم و هفتم لباس است  است لباس مانع رسيدن ضرر و موجب رساندن نفع 

 فرمايد:می

كْنَانًما وَ جَعَملَ لَكُممْ سَمرَابِيلَ » 
َ
منَ الْجِبَمالِ أ ا خَلَقَ ظِلَالًا وَ جَعَلَ لَكممُ مِّ وَّ هُ جَعَلَ لَكُم مِّ وَ اللَّ

سَكُمْ 
ْ
كُمْ تُسْلِوُونَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَ سَرَابِيلَ تَقِيكمُ بَأ  «كَذَالِكَ يُتِما نِعْوَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّ

هايی قمرار داد ها برايتان سناهگاهها فراهم آورد و از كوهبانخداوند از آنچه آفريده است، برای شوا سايه
هما هايی ]هوچون زره[ كه در ]جنم هايی سديد آورد كه از ترما نگاهتان دارد و جامهو برای شوا جامه

كنمد  اميمد كمه شموا بمه فرممانش تونه نعوت خويش را بر شوا توام ممیها حفظتان كند  اينو[ سختی
 تردن نهيد!

لباس نپوشيده باشد، بمدن انسان اتر  يعنی  كندرا از حرارت تابش خورشيد حفظ می انساناين است كه  لباسهای از ويژتی
همم انسمان  چهمرۀحتی وقتمی بمه   شودبه بدن ضرر وارد می   درواقع،شوداذيت می و تيردتابش خورشيد قرار میمعرض در 

همای ايمن از ويژتی  برسدتذارد به بدن ضرر نویلباس  ،وقتی تابش خيلی شديد باشد  شودانسان ناراحت می ،كندتابش می
اتمر لبماس   كنمدها شوا را از حرارت حفظ میسيراهنيعنی   «سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ » ه است:فرمودلباس است  در اين آيه هم 

به كه زمانیيعنی   يكديگر باشندبه ضرر رسيدن بايد مانع  ،لباس يكديگرندكه در حكم س  زن و شوهر هم  ،مانع ضرر است
مرد بايد از او و از شوهرش دفاع كند  اتر ضرری هم متوجه زن شود،  شودسپر بلای او  بايدزن  ،دبرسخواهد مرد ضرری می

  دفاع كند و سيراهن او باشد 
شمدن نفمع بمدن در تمرم ،هوا سرد استوقتی يعنی   رسانداست، نفع هم می به انسان ضرررسيدن بر اينكه لباس مانع علاوه
 نيمزوقتی زن و شوهر   كندمیترم آن را يعنی   رساندلباس اين است كه به بدن نفع میهنر اينجا   شودمی بيوار الّا  و  است

  بايد به هوديگر سمود برسمانند  منظمور از سمود، تنهما كانون ترم خانواده باشند ۀدهندبايد حرارت يعنی باشند،لباس يكديگر 
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سود مادی نيست  سود ممادی بخشمی از آن اسمت  آنچمه بيشمتر اهويمت دارد، رسماندن سمود معنموی اسمت  بمرای مثمال، 
رسمممول تراممممی  خوانمممدن نوممماز شمممب بمممرای هوسمممر، رسممماندن سمممود معنممموی بمممه اوسمممت  كمممردن اسمممبابفراهم

تْ، فَماِنْ اَبَمتْ نَضِمحَ فِمی »فرمايند: وسلم  میوآلهعليهاللهاسلام)صلی تَمهُ فَصَملَّ
َ
يْلِ فَصَلّی وَاَيْقَظَ اِمْرَأ رَحِمَ اللّهُ رَجُلًا قامَ مِنَ اللَّ

تْ وَاَيْقَظَتْ زَوْجَها، فَاِنْ اَبی نَضِحَتْ فِی وَجْهِهِ الوآءَ وَجْهِهَا الوآءَ، رَحِمَ اللّهُ اِمْ  يْلِ فَصَلَّ ةً قامَتْ مِنَ اللَّ
َ
خداوند رحومت كنمد ) 5«رَأ

 ،اتر بيدار نشد  از خواب برخيزد و نواز بخواند و هوسرش را هم بيدار كند تا نواز بخواند تذشته، مردی را كه مقداری از شب
  نواز بخواند و هوسرش را بيدار كند ورا كه از خواب بيدار شود  خانویو خدا رحوت كند  [تا بيدار شود]آب به صورتش بپاشد 

    آب به صورتش بپاشد ،چنانچه بيدار نشد
و مناسمک حتی در مباحمث   زن و شوهر هم بايد برای يكديگر نافع باشند ،طوركه لباس برای بدن نافع استهوان بنابراين،

خواهمد بمه باهم به مسمجد برونمد  وقتمی میكند خانوش را هم دعوت  ،برودمسجد خواهد به برای نوونه وقتی آقا می  دينی
بمه شموهرش  ممثلًا خمانم  دهنمدكوک به يكديگر تاهی خوب است حتی   برودبرود، با خانوش  يا به زيارتسخنرانی  ۀجلس

منمزل را انجمام  همایگويمد ممن كار ب به خمانمشوهر  عك ،يا به اعتكاف برو شوا دهم وانجام میگويد من كارهای خانه را ب
در روايت همم داريمم  عك  ، يكی بچه را نگه دارد و ديگری زيارت بخواند و بهزيارت در زمان  اعتكاف برو به شوا و دهممی

و بما ناراحت شد  بسياربعد   بودهم شب جوعه   مسجدالحرام رفتند به رفقا و نگه داشتاُاث رفقايش را  كه شخصی در مكه،
بعممد آمممد بممه  !«رفقايوممان شممب جوعممه رفتنممد طممواف كردنممد و ممما نشسممتيم اُمماث رفقمما را حفممظ كممرديم» :تفممتخممود 

صْحَابُنَا يَطُوفُونَ وَ يَتْرُكُونِّ » :السلام  تفتصادق)عليهامام
َ
ةَ ذَهَبَ أ دِمْنَا مَكَّ

َ
ا إِذَا ق حْفَظُ مَتَا یإِنَّ

َ
كمه وارد مكمه )هنگمامی «عَهُمْ أ

عْظَوُهُممْ »دارم   حضمرت در ساسمخ فرمودنمد:  ها را نگهشديم، هوراهانوان به طواف رفتند و مرا ترک كردند تا اُاث آن
َ
نْمتَ أ

َ
أ

جْراً 
َ
  رساندرسانی نفع و سود به انسان میخدمت)ساداش تو بيشتر است    2«أ

تماهی   سود ببخشمندو معنايش اين است كه به يكديگر ترما  ،زن و شوهر لباس يكديگرندفرمود  کریمقرآن  بنابراين، اينكه
تاهی هم در مسائل   كسب كندبيشتری  و درآمد كند شوهرش برود كار كندكوک می خانم   برای مثالسود مادی است اين

بمرای   افزايش يابدعول صالحشان  و شوداخلاقشان بهتر  و شناسندهر دو دين را بهتر  تاكنند به يكديگر كوک میمعنوی 
يما از  بياموزدهای مراقبت از خشم را راه برد تااو را نزد متخصص می ،مزاج استعصبانیببيند هوسرش مرد  يازن  مثال اتر

 تغيير كند ها كم اخلاقكمو كنند تا راهكارها را يادشان دهد م سؤال میعالِ 
 لباس تقوا؛ لباس روح

كمه  داردكه لباس يک ويژتی معنوی هم  بيان كرديماما  برشورديم بقره سورۀ 781آيۀ براساس تا اينجا هفت ويژتی لباس را 
قْوی: »ه استفرمود بدان اشارهاعراف  ۀسور  42 ۀآي خداوند در رُونَ  وَ لِباسُ التَّ كَّ هُمْ يَمذَّ هِ لَعَلَّ  )ولمی «ذلِكَ خَيْرٌ ذلِكَ مِنْ آياتِ اللَّ

قْوَی»های خداست  باشد كه سند تيرند   منظور از جامۀ تقوا بهتر است  اين از آيت ديگر لباس ظاهری نيست كمه  «لِبَاسُ التَّ
تونمه لباس تقوا لباس روح است  منظور خداوند اين است: هوان تطبيق دهيم ر زن و شوهر ش را بررسی كنيم و بهايويژتی

  تقواست   نام اين لباس،تواند لباس داشته باشدیم مروحتان ه ،بدنتان لباس دارد كه
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قْوَی»اين   شود:و معنايش اين می به عوض شده استمشبه و مشبهجای  ،درواقع  اضافۀ صفت به موصوف است« لِبَاسُ التَّ
آوريم و بعمد تقموا دا میكنيم و لباس را ابتجا می، جابهكه شبيه لباس است را تقوايی ، بهتر است تقوايی كه شبيه لباس است

قْوَی»توييم: و می را  ،لباس احتيماج داردبه روح انسان تاهی  آيد: اينكه  در اينجا اين سرسش سيش می«ذلِكَ خَيْرٌ  وَ لِبَاسُ التَّ
كمه در مثل سزشكی   تواند در وجود انسان نفوذ كندنوی تناهوقتی تقوا در وجود انسان است، در ساسخ بايد بگوييم يعنی چه؟ 

شمود  روح بمدنش وارد بمه تمذارد هميچ ميكربمی نومیو اين لباس حافظ اوست   سوشدفوری لباس می ،محيطی سر از ميكرب
  تواند در او اُر بگذاردنویتناه  ،شودتناه هم وارد  آلوده به در محيط  درنتيجه لباس دارد انسان باتقوا نيز

 یلباس تقوا بهتر از لباس ظاهر 
قْوَی: »ه استفرمودخداوند  لبماس تقموا بهتمر از  ،دهيدقدر اهويت میبدن اينظاهر شوا كه به   يعنی «ذلِكَ خَيْرٌ  وَ لِبَاسُ التَّ

وقتی آن را  بيان ديگر، ارزش و سود تقوا بيشتر است  اتر اين را ويژتی هشتم لباس در نظر بگيريم،لباس ظاهری است و به
يعنمی ممرد   ی يكمديگر باشمندالباس تقو بايد زن و شوهر هم  شود كهشوهر باهم تطبيق دهيم، نتيجه اين میبر روابط زن و 

در اينجا ممرد لبماس  اين ويژتی را دارد ی انسان هم اطوركه لباس تقو هوان راه سيدا نكند خانوش  بهكند كه تناه  یبايد كار 
دانمد ماننمد آورد  چمون میسيدا كند  برای مثال، ممرد مماهواره بمه منمزل نومی تذارد تناه به خانم راهتقوای خانم است و نوی

و  داشمته باشمد اانسمان بايمد لبماس تقمو  ،بهتر از لباس ظاهر است ااتر لباس تقو  كند ميكرب سرطان، هوسرش را آلوده می
در مجلسی برود كه آلموده  هوسرشنگذارد   به تناه آلوده شود هوسرشنگذارد  و هم باشد هوسرشبايد لباس  براين،علاوه

زن همم بايمد  از آن طرف،  اختلاط مرد و زن است ورقص  وموسيقی آميخته با مجل  عقد و عروسی كه    مثلبه تناه شود
ردن بمرای كبا آرايش  كندنكه مرد به غير توجه سيدا  شودباعث كردن در برابر مرد يعنی مثلًا با توكين  مرد باشدتقوای لباس 

يعنمی ديگمر ممرد  شمود   زن با اين كار، برای مرد لباس تقموا میكندجلب سوت خودش به از توجه به ديگران را ، اوشوهرش
بنابراين، هم مرد بايد لباس تقوا بمرای زن باشمد و همم زن   كندمراقبت می در برابر نگاه به نامحرمچشوش    ازكندتناه نوی

 بايد لباس تقوا برای مرد باشد 
« 

 
 «العالمین ه ربالحمدلل


